
من خروج نكردم از براي تفريح و تفرّج ؛ و نه از براي استكبار و بلندمنشي ، و نه از براي فساد و خرابي ، و نه از                            

براي ظلم و ستم و بيدادگري ! بلكه خروج من براي اصلاح امّت جدمّ محمدّ صليّ الله عليه وآله مي باشد. من                        

مي خواهم امر به معروف نمايم ، و نهي از منكر كنم ؛ و به سيره و سنّت جدمّ ، و آئين و روش پدرم عليّ بن                              

أبي طالب عليه السلّام رفتار كنم . پس هر كه مرا بپذيرد و به قبولِ حقّ قبول كند، پس خداوند سزاوارتر است                       

به حقّ. و هر كه مرا در اين امر ردّ كند و قبول ننمايد، پس من صبر و شكيبائي پيشه مي گيرم ، تا آنكه                                

خداوند ميان من و ميان اين جماعت ، حكم به حقّ فرمايد؛ و اوست كه از ميان حكم كنندگان مورد اختيار                         

 . است

 بخشي از وصيت نامه امام حسين )ع( به برادرش محمد حنفيه

 شعار مقدس نمایان واپسگرا:

 جدایی دین از سیاست
 قسمت هايي از كتاب شكوفايي عقل در پرتو نهضت حسيني اثر گران سنگ علامه ي بزرگوار آيه الله جوادي آملي )روحي فداه(

 تاملی در جایگاه تشکیل نظام اسلامی در نهضت حسینی

اگر حسين بن علي)ع( را فقط امام شيعيان بشناسيم، با چنين معرفت محدودي منطقه ي پيام او جهان تشيع خواهد بود و     

اگر او را فقط والي مسلمانان بدانيم ، منطقه ي نفوذ او قلمرو مسلمان نشين است. نيز اگر حسين بن علي)ع( را بهه الهیهوي         

توحيد بشناسيم، شعاع رسالت و پيام او منطقه ي موحد نشين خواهد بود؛ اما اگر حسين بن علي)ع( را به انسان كهامهل و         

خليفه ي خدا در زمين  بشناسيم، منطقه ي نفوذ پيام او محدود نيست، بلكه تا آنجا كه شعاع انسانيت هست، پيام حسينهي  

 نيز هست؛ خواه در پهنه ي زمين، خواهد در گستره ي زمان.

يعني در طول تاريخ ، هرجا انساني حضور و ظهور دارد، مخاطب كربلاي حسيني است. البته هر گروهي كه نيهاز فهكهري و         

اجتماعي خود را در فرآيند عاشورا مي يابد، شايد چنين بينديشد كه تنها گروه آنان است كه مخاطب اصلي كربلايند؛ ليكهن  

بهره وري هر گروه ، مستلزم انحصار پيام كربلا به آن نيست. قلمرو پيام نهضت حسيني محدود نيست؛ بلكه مخاطب اصهيهل    

 آن ، انسان است. 

 ساده اندیشان زمان

وقتي هيئت حاكمه ي ملتي مثل يزيدي شد، بايد »حسين بن علي)ع( در جايي فرموده است  

 (.482كلمات الامهام الهحهسهيهن)ع(         )«اسلام را وداع كرد و ديیر اسلامي باقي نمي ماند
حضرت حسين بن علي)ع( فرمودند: كه هرگاه زمامدار مردم ، مثل يزيد شهد، در آن         

حال اسلام رخت بر مي بندد. بنابراين، هر اندازه ساده انديشان بهیهويهنهد: ديهن بها             

سياست كاري ندارد و ما به دينمان مي پردازيم و كاري به سياست نداريم، سيهاسهت   

بازان مكار مي گويند: ما با شما و دينتان كار داريم و شما بايد دين را به مهيهل مها         

بفهميد و اگر اهل فتوا هستند، طبق خواسته ي ما فتوا بدهيد و تمام كارهاي مها را      

تصديق كنيد و كارهاي ما را مطابق با دين خدا بدانيد؛ اگر چه كسي كه مسئول فتوا يا 

باشد. او نيز مي گفت كه دين با سيهاسهت كهاري نهدارد، امها              «شريح قاضي»قضاست،

سياست او را رها نكرد؛ بلكه سياستمداران مكار به او گفتند: تو بايد به سود ما فتوا بدههي و     

 حسين بن علي)ع( را مهدور الدم بداني و با فتواي تو بايد عده اي به كربلا بيايند.
سخن سيدالشهدا)ع( اين نيست كه اگر شخص يزيد حاكم جامعه شد، بايد اسلام را خداحافظي كرد، بلكه فرمودند: آن روزي    

كه مثل يزيد....؛ يعني شخص خود يزيد مطرح نيست ، بلكه جريان يزيدي مطرح است. اين بيان حضرت سيدالشهدا)ع( ناظر        

 به سه عصر است: عصر قبل از كربلا، عصر معاصر كربلا و عصر بعد از كربلا. 

خلاصه آنكه سخنان امام حسين)ع( نشان مي دهد كه نهضت حسيني، سنت الهي بوده است، نه جريان شخصهي؛ زيهرا آن         

حضرت ، سخن از مثل خود و مثل يزيد دارد، نه از شخص خود و شخص يزيد. بنابراين، پيام نهضت كربلا محدود بهه زمهان      

 خاص نيست، بلكه نسبت به گذشته و حال و آينده جريان دارد. 

 تاسیس نظام اسلامی تنها راه احیای دین

از نامه ها و خطابه هاي سالار شهيدان به دست مي آيد كه تنها هدف آن حضرت، احياي دين بود و تنها راه احياي دين نيهز  

تاسيس نظام اسلامي در جامعه است و يیانه راه تاسيس نظام اسلامي نيز تثار و ايثار جان و مال است و تنها گروهي كه آن   

مهن   »هدف و اين راه و اين كولواره و مهمات جهادي را مي پذيرند، مردان الهي اند كه خداوند از آنان چنيهن يهاد فهرمهود        

(. از اين جا مي توان اعلام داشت كه عناصر محوري چههارگهانهه ي        42احزاب )«المومنين رجال صدقوا ما عاهدو الله عليه....    

 هدف، راه، وسيله و پوينده ي راه و مسلح به وسيله و جوينده ي هدف، در نهضت سالار شهيدان مشخص و معلوم بوده است.

آن حضرت روش درستي را براي رسيدن به هدف صحيح ارائه كردند و فرمودند: اگر بخواهيد به مقصد درست برسيد، هرگهز   

از راه باطل نمي شود به مقصد حق رسيد و هرگز هدف ، وسيله را توجيه نمي كند و هيچ گاه انسان از راه باطل بهه ههدف       

 ؟۳۱۳یا۲۷

  است!این مسئله   
در كجاي تاريخ   به راستي«پيش از آنكه خود را فريب دهيم بياييد فكر كنيم  

 »ايستاده ايم؟

قاَلَ ادْخلُُواْ فيِ أمُمٍَ قدَْ خلََتْ مِن قَبلْكِمُ مِّن الْجِنِّ وَالإنِسِ فيِ النَّارِ كلَُّماَ دَخلََتْ أمَُّةٌ                 

لَّعَنَتْ أُخْتَهاَ حَتَّى إذَِا ادَّاركَُواْ فِيهاَ جَمِيعاً قاَلَتْ أُخْرَاهمُْ لأوُلاهَمُْ ربََّناَ هَؤلُاء أَضلَُّوناَ               

 اعراف ﴾28﴿فَآتِهمِْ عذََاباً ضِعْفاً مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِن لاَّ تَعْلَمُونَ 
اول: افرادي كه در جامعه بعنوان ديندار شناخته مي شوند به دو دسته ي بشدت                

؛ اكثريت دينداران افرادي هستند كه به اقليتي از دين           نامساوي تقسيم مي شوند   

پايبندند.نماز، روزه، دعا، احياي شب قدر ،و احيانا كمي هم خوشرويي در اين                 

(، دعوت به راه    1دين حداقلي بسيار مهم شناخته مي شود  ولي امر به معروف)             

(، مبارزه با ظلم  و . . . در حيطه ي اين دين به شمار       نمي آيد. و                         4پروردگار)

ما ابتدا بايد خود را بسازيم سپس به فكر امر          ”عده اي از انان نيز عقيده دارند كه         

اگر بخواهيم سبک    “   به معروف و اصلاح جامعه و كار انقلابي و. . . باشيم!                 

دينداري حداقلي را در يک جمله تعريف كنيم خواهيم گفت: وظايف اجتماعي               

افراد، كم اهميت، فاقد اولويت و فرع بر دين شناخته مي شود يا نهايتا يک كار                   

 خوب در كنار نماز شب و روزه ي مستحبي!

دسته ي دوم دينداران، افرادي اند كه علاوه بر نماز و روزه براي خود رسالتي                   

اجتماعي هم قائل هستند. در اين دينداري فرد متدين احساس مسئوليت                   

كند و زندگيش سرتاسر      شديدي نسبت به رفع نارسايي هاي محيط اطرافش مي         

 . معطر به درد دين است

نیارنده نمي داند كه افرادي كه دينشان محدود به نماز و روزه است تا چه اندازه                 

( الَّذِينَ ضلَّ سعْيهمُْ في      102قُلْ هَلْ انَبِّئُكمُ باِلأَخْسرِينَ أعَْمَلاً)     ”ي    مصداق آيه 

،كهف( هستند، اما اين را     102“)الحَْيَوةِ الدُّنْياَ وَ همُْ يحْسبُونَ أنَهمُْ يحْسِنُونَ صنعْاً        

ي   مي داند كه اگر امام زمانت را تنها بیذاري و براي او كار نكني چه سر سجاده                  

 نماز باشي چه سر ميز شراب، نتيجه يكي است.

قاتلين امام حسين)ع( اگر تنها ابن زياد و يزيد و عمربن سعد بودند يقينا               

نمي توانستند آن جنايات را مرتكب شوند. عده اي با قول و فعلشان                 

حرمله ها را ياري كردند و عده اي با سكوت و بي تفاوتي شان در                    

ريخته شدن خون امام حسين سهيم شدند.عده اي هم آنقدر نادان              

؛ با سنیي   بودند كه تبرک مي جستند تا شريک شوند در اين صواب           

 يا . . . .

 امام حسين در خطبه ي منا، اين افراد را اينیونه نهيب مي زند:

آفرين به خطر     نه مالي ) در راه حق ( داده ايد، و نه جاني در راه جان                 ”

گذارند[ در    ايد، و نه براي خدا با گروهي ]كه حق و عدالت را زير پا مي                 افكنده

كنيد و همجواري     ايد. شما كساني هستيد كه از خداوند تمناّي بهشت مي             افتاده

خواهيد؛ اما من بر شما از آن          جوييد و امان از عذاب خدا را مي           پيامبران را مي  

هاي الهي بر سرتان فرود آيد، و من از آن رو بر شما               ترسم كه انتقامي از انتقام      مي

هاي پدرانتان به هراس       شدن برخي از پيمان      بيمناكم كه شما براي شكسته      

هاي الهي    بينيد كه پيمان     شويد، اما به چشم خود مي         افتيد و نیران مي      مي

نماييد؛ و    شكسته شده و قوانين ديني زير پا گذاشته شده است، ولي هراس نمي              

 “دهيد. مقدار گشته است و شما اهميت نمي هاي رسول خدا خوار و بي نيز پيمان

يه اي كه در ابتداي نوشتار آورده         آاين ها اصحاب يزيد و حرمله بودند. چه،در           

ضعفاي نادان  از خدا ميخواهند تا عذاب اربابان كفر و شرک را                  شده است وقتي  

كنم. عذاب شما     گويد:عذاب آنها و عذاب شما را دو برابر مي           دو برابر كند خدا مي    

را به اين دليل كه سياهي لشكر آنان شديد و آنان را كمک كرديد در گمراهي                    

 مردم.

دوم: بزرگي، تاريخ را به رودي )يا رودهايي(تشبيه مي كرد كه به سوي مقصد                  

(به رود كه دقيق مي شويم در نقطه ي الف آن              2قطعي اش در حركت است.)     

قطره ي آبي هست؛مدتي بعد هم در آن نقطه قطره اي هست ولي نه همان                     

نشریه بسیج دانشجویی دانشکده 
 فنی

 دانشگاه تهران
 29محرم  نامه معرفی کتاب ویژه نامه 

 شماره اول
 مدیرمسئول: رضا پیامی
  سردبیر: مجید خسروپور

وقََدْ  ... اللّه صلىّ اللّه عليه و آله وقَالَ يا حُسَيْنُ اُخْرُجْ فاَِنَّاللّهَ تَعالى شاءَ اَنْ يَراکَ قَتِيلاً اتانى رَسُولُ   

 شاءَاللّه اَنْ يَراهُنَّ سَبايا

 ايم و داغي بزرگ. اش را چنان. حال ما مانده و خداوند او را چنين پسنديد، و خانواده

 ميخواهم براي حسين بیريم، از داغ حسين عنقريب است كه جان دهم... 

گريند، اشک بريز اما دچار انفعال مشو،خشم و كينه  خون ببار از ديده جانم! بر داغ حسين همه،زمين و آسمان مي  

اش به   هاي يزيد و شمر را امروز به پيكره اسلام ببين و براي ياري ات نسبت به يزيديان را در دل بپروران، داغ زخم انقلابي

ات را مشت و غضبت را فرياد كن، بايست و بمان برابر يزيد... و ظلم را در    ت را اشک ، كينه ي شمشير دست ببر... خشم قبضه

با “همچو مني”گفت “ يزيد”نیفت “ من”، نیفت “همچو مني با مثل يزيد بيعت نمي كند”هيچ حدي مپذير كه حسين گفت 

 اشک بريز اما اگر ميخواهي در مسير حسين باشي، يزيد زمانت را بشناس...“... مثل يزيد”
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با “-و اين “!همان نقش ”قطره!قطره اي ديیر ولي با        

سنیينترين سخن است ان كنتم         -“همان نقش  

 تعلمون....

سوم: اگر تاريخ را نهري جاري انیاشتيم به نكته ي           

.ما مي توانيم افرادي شبيه      خواهيم برد ظريفي پي   

اينها افرادي اند كه با ما       “خود را دل تاريخ پيدا كنيم      

سپس ”  اختلاف مكاني ندارند و فقط اختلاف زماني دارند       

در صورت عدم   “با تدبر در سرانجام كار آنان،عاقبت كار خود را         

حدس بزنيم. به عنوان مثال اگر كسي حاضر نباشد از دنيايش به              “اصلاح خود 

خاطر امام و در راه اسلام بیذرد آيا سرنوشتي جز ابن حر جعفي خواهد داشت؟            

اين گمان را هم نمي توان داشت كه اين حب به دنيا را مي توان در گوشه ي                    

دل قايم كرد و انشالله بروزش نداد! به قول شهيد آويني :هيچ كس را تا به بلاي               

 (.2كرب و بلا نيازمايند، از دنيا نبرند. )

اصلا امتحانها براي بروز همين حب و بغض هايي است كه در سر درون قايم                  

 كرده ايم.

امتحان به وسعت تاريخ است و سرفرازان و مردودين آن از پي هم مي آيند                    

ولي اهميت آن و حساسيت كار وقتي مضاعف مي شود كه در دوران غيبت                  

كبري باشي و از راهنمايي مستقيم امام بي بهره! و اينجاست كه ممكن است                  

 پنجاه سال دينداري كني و سپس بفهمي به بيراهه رفته اي

زاهدان و عابداني كه پيوندي با جهاد و شهادت و          »:به قول علامه جوادي آملي      

مبارزه ندارند، خواسته يا نخواسته دوستدار امام غايب اند، نه امام قائم. مطلوب              

 » ...ها اينان غايب آل محمد است، نه قائم آن

در اين نوشتار مجال آن نيست كه زندگي متشرعان معاصر با امام حسين را                  

تصوير كنيم و شباهت آن زندگي ها را با زندگي هاي فعلي خود بر شمريم و                   

سپس سرنوشت آنان را تصوير كنيم تا همیي عاقبت كار خود را بدانيم. ولي بر                

براستي در  ”آن بوده و هستيم كه اين عرصه ي فكري باز شود كه بينديشيم كه   

 “كجاي تاريخ ايستاده ايم؟

  اش بي   در آيين حداقلي و گوشه ي خانقاهي ابتدا فرد ديندار نسبت به جامعه               

در عمل      دانند حسين )ع(حق است ولي      تفاوت ميشود.افراد در اين مرحله مي      

دهند و احيانا به دعايي در حق او بسنده            كاري متناسب اين اعتقاد انجام نمي      

 ميكنند و بدين سان ياري مي كنند ابن زياد ها را.

شود و عده اي را گمراه تر هم            به اين افراد خلاصه نمي        آسيب دين حداقلي  

ميشود، در بلايا و فِتَن      اش جدا   از جامعه    كند. چون با اين آيين ، فرد ديندار  مي

به     تفاوتي    تواند درست تصميم بیيرد و ريزش آغاز ميشود. اينها از بي            ديیر نمي 

كردند   ها اگر كار مثبتي نمي      تفاوت    كج فهمي ميرسند. بي   

 انداختند . . . .  سنگ هم نمي

  در هر زماني   و يزيد ها   اينیونه مي شود كه ابن زياد ها        

سپاهي پيدا ميكنند و امام زمان)عج( همچنان          هزار هزار 

 يار است. 212منتظر ظهور 

: ياَ بُنيََّ أقَمِِ الصَّلاَةَ وَأمُْرْ باِلْمعَْروُفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَْرِ وَاصْبِرْ             1

 ماَ أَصاَبَکَ ٰ  عَلىَ

:ادعُ إلِى سَبيلِ ربَِّکَ باِلحكِمَةِ وَالمَوعظَِةِ الحَسَنَةِ                 4

 وَجادِلهمُ بِالَّتي هيَِ أَحسَنُ

: ونَُريِدُ أَن نَّمُنَّ علَىَ الَّذيِنَ اسْتُضعِْفُوا فيِ الأَْرضِْ ونََجعْلََهمُْ أئَِمَّةً ونََجعْلََهمُُ                   2

 الْوَارِثِينَ

اينیونه گفته شده كه    “  يوم عاشورا و كل ارض كربلا       كل”(:در باب معني عام     2)

عاشورائي است و هيچ كس را تا به بلاي كرب            بشر را در همه اعصار، كربلائي و      

يعني جدالي به عمر تاريخ بشر ميان جبهه           و بلا نيازمايند، از دنيا نبرند و اين        

 وجود ندارد. حسينيان و يزيديان پابرجاست و راه ميانه اي

اگر هدف مقدسي داريد، چاره جز پيمودن صراط مستقيم نيست و هرگز با راه آلوده نمي توان به مقصد سهالهم     «حق نمي رسد؛

 (.140ص  57)بحارالانوار ج  »رسيد

اگر كسي بخواهد با پيمودن راه گناه به مقصد صحيح برسد، زودتر از ديیران هدف را از دست مي دهد و به دام خطر مي افهتهد؛   

چنان كه اگر هدف باطل باشد و راه نيز باطل، كيفر مضاعف دارد و دو چندان بودن كيفر تلخ آن نيز در ناكامي چنين ايهده اي      

 ظهور مي كند.  

بشر اگر خود را از وحي بي نياز ببيند، به جاي غمخوار جامعه بودن خونخوار مظلومان خواهد بود؛ يعني موجود خونريزي اسهت    

كه سخن مي گويد و درندگي او گاهي به صورت صنعت ظهور مي كند و گاهي نيز به صورت علوم ديیر و به شكهل ابهتهكهار و         

 اختراع جلوه مي كند.

 جهاد ماموریت همه ی انبیاست

دفاع از دين ماموريت همه ي انبياست و هيچ پيامبري نيامده كه جنگ و دفاع مقدس را همراه نياورده باشد. پس ، اگر سخن از    

مسيحيت و يهوديت است، سخن از دفاع مقدس هم هست؛ چون انبيا فقط مساله گو ، معلم، عالم اقتصاد، يا فيلسوف نهبهودنهد،    

بلكه رهبران الهي بودند كه گذشته از تعليم كتاب و حكمت و تزكيه ي نفوس، مسئول اجراي احكام و حمايت و دفاع از آن نيهز  

بوده اند و پيامبر كسي است كه اصلاح همه جانبه ي جامعه را به عهده دارد؛ هم در بخش هاي فرهنیي و تربيهتهي و ههم در          

 بخش هاي سياسي و نظامي و قهرا او دستور جنگ و دفاع نيز خواهد داد.  

آيا نمي بينيد كه از باطل پرهيز نشده و به حق عمل نمي شود. چهنهيهن      «حضرت سيدالشهدا)ع( در سخنراني بين راه فرمودند:   

تا كسي به ستوه نيايد، دست به اسلحه نهمهي بهرد. از ايهن رو،               .»مي بينم كه زندگي با ستمكاران انسان را به ستوه مي آورد

فرمودند: با تدبر تام در نظام كنوني و تطبيق آن با احكام و حكم اسلامي احساس مسئوليت كنيد تا مبارز نستوه شهويهد و بهه         

وظيفه ي آن زمان قيام نماييد و آگاه باشد كه در جاي بدبو زنداني هستيد؛ ولي شم سياسي نداريد و در فضاي مسموم و بسهتهه   

با جناح مقصوص و پربريده به سر مي بريد. از اين رو ، به ستوه نمي آييد. اگر بال و پر مي داشتيد، زندان شما را به ستوه در مي   

آورد؛ چنان كه پرنده ي بي بال و پر از زندان رنج نمي برد، اما پرنده ي سالم از ميله هاي قفس احساس سختي دارد و به ستهوه  

 مي آيد.

نهي،كه از آنان به تو آنچه دلهخهواه تهوسهت           چرا به حكم پسر عمت يزيد گردن نمي«ابن سعد امام را گفت كه  عمر

 ».خواهد رسيد واز آنها آزاري به تو نخواهد رسيد

 هم او. . . .  باشي  كه هم تو راضي  گفت ميشود با يزيد آن گونه رفتار كني  امام ميبه 

  هستي كه مسلم را به دارالعماره ي عبيدلله ابن زياد كشاند.آيا از بهنهي       تو برادر همان كسي «و امام او را پاسخ گفت: 

 ؟ هاشم خون مسلم ابن عقيل تو را بس نيست كه بيشتر از آان ميخواهي

 »لا والله، من نه آنم كه دست ذلّت در دست بيعت آنان بیذارد و نه آنكه چون بردگان از مصاف آنان بیريزد.

 لا والله!  

 در برابر فرعونيان:  الله است. آن گاه امام همان مباركه اي را تلاوت فرمود كه موسي منشور آزادگي حزب“ لا والله”اين 

 إِنيِّ عذُْتُ بِرَبيِّ وَربَِّكمُْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لاَ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِساَبِ
 85فتح خون صفحه ي 

ضحاک ابن عبدالله خود گهفهتهه      !   شناسي مي ضحاک ابن عبدالله مشرقي را كه

 است:

  چون ديدم كه اصحاب حسين همه كشته افتاده اند و جز چند نفر ديیر كسي” 

ني آن عهدي را كهه بهيهن مهن و           انمانده است،به او گفتم:يابن رسول الله،ميد 

يي با تهو    گجوتوست! من شرط كرده بودم كه در ركاب تو تا آنیاه بمانم كه جن 

ل ميداري تا از تو انصهراف   نمانده است ،آيا مرا حلا  هست.اكنون كه ديیر كسي 

 ”كنم؟ و حسين اذن داد كه بروم. . . 

ي    بعد از آنكه صبح تا شب در ركاب امام شمشير زده بود عصر عاشورا از جبهه

 حق گريخت.

 ن جا رسانيد كه امام را در صحراي بلا رها كرد!اخوف از مرگ كار را بد

آنان با مرگ در راه من چنان انس گرفته اند كه “ حسين در مورد يارانش فرمود: 

 “طفلي به پستانهاي مادرش

 عههبههدالله بههن عههبههاس و عههبههدالله بههن عههمههر در مههكههه خههدمههت امههام حسههيههن)ع(رسههيههدنههد.                                             

حسين )ع(فرمود: اى ابن عباس ! مى دانى كه من پسر دختر پيامبرم . گفت : آرى ، مى شناسيم و مى دانيم كه در دنيا جز تهو   

كسى پسر دختر پيامبر نيست . يارى تو نيز بر اين امت واجب است ، مثل وجوب نماز و روزه كه كسى نمى تهوانهد يهكهى را          

 بپذيرد و ديیرى را رد كند.....

 حسين )ع(گفت : خدايا! شاهد باش .

ابن عباس گفت : فدايت شوم اى پسر دختر پيامبر! گويى مى خواهى مرا به سوى خودت دعوت كنى ! به خداى يكتا سوگهنهد!      

اگر در پيش روى تو با اين شمشيرم آن قدر بجنیم تا از دستم فرو افتد، يک صدم حق تو را ادا نكرده ام . مهن در خهدمهت           

 شمايم . هر دستورى مى خواهى بده .

عبدالله عمر گفت : ابن عباس ! آرامتر! سپس رو به حسين )ع(كرد و گفت : يا ابا عبدالله ! آرامتر! از         

 تصميمى كه گرفته اى دست بردار و از همينجا به مدينه برگرد و مثل مردم از در آشتى درآى

حسين )ع(فرمود: واى بر اين سخن ! تو را به خدا اى پسر عمر!اگر به نظر تو من اشتباه مى كنم ،        

 مرا به راه راست بر گردان.

ابن عمر گفت : به خدا قسم نه ! در پاكى و بر گزيدگى نسبت به پيامبر چنانى كه يزيد بن معاويهه     

 هرگز براى خلافت آن گونه نيست.

حسين )ع(فرمود:آيا از فرومايیى دنيا در نظر خدا اين را نمى دانى كه سر يحيى بن زكريا )ع(را نزد      

زن بدكاره اى از بنى اسرائيل بردند، در حالى كه آن سر بر ضد آنان زبان گشوده بود؟ آيا نمى دانى 

كه بنى اسرائيل در فاصله طلوع خورشيد، هفتاد پيامبر را مى كشند، سپس در بازارهايشان به داد   

و ستد مى نشستند، گويا هيچ كارى نكرده اند؟ و خدا هم در كيفرشان شتاب نمى كرد. سپس آنان را با عزت و قدرت گرفهتهار    

 كرد. اى عبدالله بن عمر! از خدا پروا كن و از يارى من دست مكش ...

اگر ترک يارى كردند، سراغ ديیران خواهم رفت و به سخنى دل مى بندم كه ابراهيم خليل آنیاه كه در آتش افكنده شهد، بهر     

 زبان آورد: )حسبى الله و نعم الوكيل(

ابن عباس گريست . عبدالله عمر هم در آن زمان بشدت مى گريست . حسين هم با آنان ساعتى مى گريست . آنهیهاه از آنهان          

  خداحافظى كرد. آن دو هم به مدينه رفتند

http://www.alro7.net/ayaq.php?aya=27&sourid=40
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 به امامیزیدیان اقتدای 
 ))عذيب الهجانات(( و ))واقصه(( قافله ي عشق آمد، تا هنیام نماز صبح به منزلیهي رسيد بين

 حر ابن يزيد نيز با سپاهش . . . 

 عجبا آنان نماز را با امام به جماعت ميیذارند!!! اگر او را در نماز به مقتدايي پذيرفته اند پس ديیر چه داعيه اي بر جاي ميماند؟

 ،همان انیار باطل حاكم است. حجة الوداعبينیارد جدايي دين از سياست تفكري است خاصّ اين عصر،در اشتباه است.بيايد و ببيند نيم قرني پس از   اگر كسي

  ود و اصلا وقهتهي  دانند ظاهر دين را منفک از حقيقتش كرده اند و ظاهر دين هرگز ابا ندارند كه با شرک و كفر جمع ش كه دين را جداي از سياست مي  اما كساني

 كه دين از باطنش جدا شد لاجرم براهي اين چنين خواهد رفت.

 74فتح خون صفحه 

 نیست  بودن راهیموازی برای   وقتی
 ...! ، آشنا به راهي يا به زمين سرگرم باشي  در آسمان پرواز كني

 ... آن سوتر راه را ميبيني  قل كميالا

ملكوت بارگاهش با بال ولايت؛ يا عمق باتلاقش با قدمي غفلت و 

 قساوت!

 مسيرت معين است...!

 ولي...

 ..؟ كجاي اين راهي اگر معلق بين اين دو باشي

 اگر سنگ هر دو را به سينه ات بزني...؟ 

 ...؟ اگر چشم به آسمان دوخته و دل در زمين فرو كرده باشي

 و چشم به دنيايت باشد...؟  يا اگر دل به آسمانش دهي

در   ((كسي هنوز صداي آسماني ))هل من ناصر ينصرني

براي نشستن ميیردد و سپس   آسمان دنيا ، به دنبال دلي

 پرواز خاک!  پرواز..!

 آيا مي شنوي زمزم اين ندا را...؟!

 پس بسوزان هرزه هاي اين چنددلي ات را...!

 معلق اگر باشي لاجرم  محكوم به سقوطي..؛

 و اين يک قاعده الهي است....!!!

 نیاه كن...! 

 ؟ او را ميبيني 

عمر ابن سعد؛ كسي كه حتي تصور كشتن انسان بي نمازي را 

چون انتخاب نكرده بود و تقويت نكرده بود مسيرش ؛ ولي نداشت

 را... به اسفل السافلين دنيا گرفتار آمد...                        

او در ميانه توقف نكرد؛ بسيار تيره تر شد و شد قاتل حسين

 )ع(...

 آنها را چطور؟ كوفيان اند!

 نخواستند او را...  همانها كه خواستند ولي

ها در نيامدنشان  ها آمدند در سپاه ابن سعد؛ و بعضي بعضي

 آمدند!

   ببين! هيچكس در ميانه نبود...!

زهير است؛ همان كه حقيقت را نيافته بود؛   اين را كه مي بيني

 نه با يزيد..! ؛نه مي خواست با حسين)ع( باشد

 چون شک داشت!!!

 اش كرده بود! حيله معاويه   پيراهن خوني عثمان، اسير

 اش مده!   تو نيز شک اگر داري،يقينش كن! رخصت بازاريابي

 ! و بسيار مراقب باش كه در شكيات خود، تعصب نداشته باشي

زهير را حسين)ع( دستش گرفت؛چون نور محبتش بر تارهاي 

همواره ابرهاي تيره لجاجت،مانع   خاكستري شكهايش تابيد؛ ولي

 از روشني قلبند...

 حال يک بار ديیر نیاه كن...!

         اين بار با دل!

اللّهُ وَليُِّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهمُ مِّنَ الظُّلُماَتِ إِليَ النُّوُرِ وَالَّذِينَ 

كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤهُمُُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهمُ مِّنَ النُّورِ إِليَ الظُّلُماَتِ 

 أوُْلَهئِکَ أَصْحاَبُ النَّارِ همُْ فِيهاَ خاَلِدُونَ 

 يا خدا...؟! يا طاغوت...؟!

 جز اين نيست...!

 اين بار به خودت بنیر؛

 ...؟؟ به كدامين راهي

اي از چیونیي انتخاب مسير        اشاره: متن تلاش دارد تا به مقدمه         

از آن جا كه بايسته است آگاهانه باشد         –بپردازد، طبيعتا هر انتخابي     

ذيل هدفي تعريف ميشود. بي هدفي به سردرگمي           -نه از سر غفلت   

در انتخاب منجر خواهد شد. از آنجا كه پايه هاي بحث پيش رو                  

ديني است فلذا با رجوع به منابع و متفكران ديني بحث شده است. و            

تلاشي براي اثبات حرفها از طريق غيرديني يا بر اساس اهداف برون             

ديني نخواهد داشت، براي مثال بررسي نخواهيم كرد كه چرا هدف             

زندگي نبايد بهره هرچه بيشتر از دنيا باشد، از طرفي سير متن هم               

اين طور نخواهد بود كه ابتدا بي هدفي و سردرگمي انسان عصر                 

 تكنولوژي تبيين شود و بعد به سراغ ايجاب برويم.

پس از بررسي، نقد و رد       “  انديشه من ”علي صفائي حائري در كتاب       

كه   -ياد ميكند “  دستوري”و  “  عاطفي”مذاهبي كه از آن ها با عناوين        

كه بنا شده بر تفكر     “  اصيل”از مذهب     -در هر دو تفكر كمرنگ است     

بیو شما را به يک     ”شود    دين اسلام با تفكر شروع مي     «است ميیويد:   

سبا، “)كنم كه براي خدا به پا خيزيد و تفكر كنيد              چيز موعظه مي  

بينند   كنند و نمي     آيا در زمين سير نمي      ”(؛ با تفكر در تاريخ        24

(؛ 10/ محمد، 9روم،“)عاقبت كساني كه قبل از آن ها بودند چه شد؟          

آيا نیاه نمي كنند به ملكوت آسمان ها        ”ها    با تفكر در پديده ها و آيه      

(؛ در انسان، استعدادهايش، آفرينش و            187اعراف،   “)و زمين؟  

آيا تفكر نمي كنند در خودشان كه خداوند آسمان ها و              ”خلقتش  

سپس  »(8روم،“)زمين و آنچه را بين آن هاست نيافريد میر به حق؟          

بيان ميكند كه انسان با تفكر در موارد بالا به شناختي نسبت به                  

شود كه    رسد و اين شناخت باعث مي       خود، خدا، طبيعت و تاريخ مي     

به نقص خود پي برده و به سمت كمال مطلق كه خداوند است                   

 حركت كند.

در قرآن يكجا    «ميیويد:  “  هدف زندگي ”شهيد مطهري در كتاب       

غايت “  جن و انس را خلق نكرديم میر براي عبادت         ”تصريح ميكند   

خلقت انسان و موجود ديیري را كه جن مينامد عبادت شمره است،             

اين ممكن است براي فهم ما خيلي ثقيل باشد... ولي به هر حال                  

قرآن اين مطلب را در كمال صراحت ذكر كرده، يعني عبادت را به                

سپس شهيد در همين كتاب       »عنوان غايت خلقت ذكر نموده است      

قومي خداوند را عبادت     «كند كه     به حديثي از نهج البلاغه اشاره مي      

ميكنند براي بهشت كه آن عبادت تجار است، گروهي خداوند را                

عبادت ميكنند از روي ترس كه اين عبادت نوكران است و گروهي               

خداوند را عبادت ميكنند براي سپاسیذاري)شكرا له( كه اين عبادت           

 پس در عبادت هم مراتبي وجود دارد. .»آزادگان است

رو برو ميشويم.   “  عبادت”در ادامه با هدفي متفاوت نسبت به مسئله          

كه اخيرا چاپ شده     “  منهاي فقر ”استاد محمدرضا حكيمي در كتاب      

و در باب مبارزه با فقر و فساد و برقراي قسط و عدالت در جامعه                   

و ما رسولان را ارسال كرديم با بينات، و با           ”ي    است، با استناد به آيه    

آن ها كتاب و ميزان نازل كرديم، تا مردم اقامه قسط                           

انقلابي ترين فريادگرانِ تاريخِ انسان و        «( ميیويد:   47حديد،“)كنند

هاي محروم و مظلوم پيامبران          قاطع ترين مدافعانِ حقوقِ خلق       

 -بنا بر نص قرآن كريم    –هاي اصلي و اساسي پيامبران        اند و هدف  بوده

دفاع از انسان محروم است و رسيدن به جامعه انساني منهاي فقر...              

است، يعني  “  ناس”عدالت يک امر مطلق است و محل تحقق آن              

سراسر جامعه از درون بزرگترين شهرها تا دورافتاده ترين آبادي ها و            

اين آيه هدف بعثت پيامبران را به           »فراموش شده ترين روستاها     

 صراحت اقامه قسط توسط مردم )ناس( بيان ميكند.

هدف اصلي است     -اقامه قسط و عبادت   –حال كدام از هدف هاي بالا       

 و كدام يک به عنوان مقدمه براي ديیري است؟

مسلم آن است كه نمي توان ادعاي دين داري و مسلماني داشت و               

براي اقامه ي قسط كه از طرف قرآن به همه مردم محول شده است               

و هدف بعث بيان شده بي تفاوت بود، دين فرديِ شخصيِ بي تفاوت              

نسبت به بي عدالتي، فقر و فساد نه تنها به مذاق ظالمان بد نمي آيد               

 .كه براي پرورش چنين افرادي برنامه ريزي هم ميكنند

از طرفي هم نمي توان فقط و فقط دم از مبارزه با فقر، فساد و                      

 تبعيض زد و ارتقاي فرهنگ ديني خود و جامعه را فراموش كرد.

ما با دوگانه اي روبرو هستيم كه يكي عبادت را هدف زندگي ميداند              

و براي آن مراتبي قائل است و ديیري هدف بعثت پيامبران را اقامه               

 قسط در جامعه ميداند و انسان ها را بدان فرا ميخواند.

هاي هر فرد هم       ها و استعداد     انتخاب مسير به توانايي    

وابسته است و براي دستيابي پايدار به هردو نياز به              

نظاماتي است كه دستيابي به هدف را آسان كند. با             

توجه به اينكه در شرايطي قرار داريم كه مسئولان              

كشور مدعيان دين داري و اسلام هستند و نظام                

جمهوري اسلامي برقرار است، چه بايد كرد؟ كلام را به           

مباني توسعه و   ”دو سخن از شهيد آويني به نقل از كتاب          

 و علامه حكيمي پايان ميدهيم:“ تمدن غرب

خواهد براي رشد و      اگر حكومت اسلامي مي   «شهيد آويني:   

ريزي كند اصالتا بايد به ابعاد معنوي و              تكامل انسان برنامه   

روحاني وجود بشر توجه پيدا كند و در مرحله اول موانعي را كه              

اند از سر راه بردارد و        راه تعالي روحاني بشر به سوي خدا را سد كرده         

بنابراين، اولا توجه به از بين          .از جمله اين موانع فقر مادي است        

بردن فقر مادي امري تبعي است نه اصلي و ثانيا هدف از آن                      

وظيفه اصلي حكومت     .دستيابي به عدالت اجتماعي است نه توسعه       

اسلامي اصلا تزكيه و تعليم اجتماع است، اما چون فقر و فقدان                  

عدالت اجتماعي مانعي عظيم در برابر اين هدف اصلي است، بالتبع،             

به التبع به از بين بردن فقر و ساير موانع ميپردازد و به طور موازي                 

 ».كند در جهت تكامل و تعالي جامعه برنامه ريزي مي

 -اگرچه به صورت ظاهر   –امروزه كه در عمل      «محمدرضا حكيمي:   

قدرت در دست دينداران و مدعيان دينداري و عمل به احكام دين              

است، و قاعدتا بايد قرآن كريم و قانون اساسي، ملا بي گفتیوي                  

عملكردها، در جامعه، سياست حكومت، عدالت و معيشت باشد، دفاع          

لفظي، مقاله اي، شعاري و خطابه اي از دين، ارزش چنداني نميتواند            

داشته باشد، و ايراد سخنراني هاي مكرر و انشايي و بدور از واقعيات              

زندگي انسان بي پناه ايراني بيفايده است و سنگ بنايي نتواند بود و              

 »تفسير متعالي دادن از نامتعالي ها راهیشايي نخواهد كرد

اگر كمال مطلق يعني خداوند را به عنوان هدف نهايي زندگي انسان             

در نظر بیيريم، فقر و بي عدالتي مانع طي اين مسير به سمت                    

خداوند است. و از آنجا كه نظامي منسوب به اسلام روي كار است                

اين ايمان از طريق شعار دادن و سخنراني و خطبه خواني حاصل                

نخواهد شد)گرچه آن را نفي نمي كنيم( و بايد حداكثر تلاش را                 

انجام دهد )دهيم( تا قسط و عدل فراگير شود و فقر و فساد برچيده               

اقامه ”شود. و اگر براي خود رسالتي اجتماعي قائل هستيم، بايد به              

در هر  –به عنوان فاكتور اصلي انتخاب مسير آينده زندگي         “  ي قسط 

كاد الفقر ان يكون    «نیاه كرد، چرا كه پيامبر فرمود:         -كجا كه باشيم  

و سخت است انتظار حفظ دين از فقيري كه در خرج روز و                »كفرا

هاي ملياردي را ميشنود و فساد        شبش مانده و هر روز خبر اختلاس       

 كند. را با پوست و گوشتش احساس مي
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 یکم:

در پاسخ به اين سوال كه هدف امام حسين)ع( از قيام عاشورا چهه بهود        

صحبت ها بسيار شده است؛ گروهي هدف را شهادت و شفاعت دانسته و   

عده اي آن را امر به معروف و نهي از منكر و گروههي ديهیهر ههدف را           

تشكيل حكومت اسلامي و اجراي كامل فرامين ديني دانسته اند. ههدف     

 هايي كه چندان نزديک به هم نبوده و نستند.

 دوم:  

كهه بهه انسهان           -حسين وارث آدم و وارث پيامبران بزرگ «  شهادت: 

اكنون آمده است تا در اين روزگهار بهه      -چیونه بايد زيستن را آموختند 

 »شهادت( -فرزندان آدم چیونه بايد مردن را بياموزند.) شريعتي

سوالي كه در اينجا مطرح مي گردد اين است كه میر نه ايهنهكهه چهون       

عالمي از دنيا رود رخنه و شكاف عميقي در دين پيدا مي شود؟ حال چهه  

رسد به اين كه اين عالم امامي باشد مورد توجه مردم؛ آيا وجود امام براي 

 جامعه به مراتب مفيدتر از اين نبود كه امام به شهادت برسند؟

 پس بايد هدفي بزرگتر از شهادت اين مسير را رقم زده باشد.

من براي اصلاح دين جدم و احهيهاي      «امر به معروف و نهی از منکر:  

 »امر به معروف و نهي از منكر به پا خواستم

از كلام امام بر مي آيد كه امام امر به معروف را در برنامه دارد و اههل و      

سازشیري نسبت به تحريف علني دستورات ديني نيست. حتي اگر ايهن     

امر به معروف و مبارزه نتيجه اش شهادت آل پيامبر و خود امام باشد. اما  

بايد دانست كه ابعاد اين امر و نهي چيست؟ بدون شهک امهام امهر بهه           

معروف و نهي از منكر را در برنامه داشته اند. اما اگر يزيهد اههل شهراب         

خواري و ميمون بازي نبود و انسان ظاهرالسلامي مي بود آيا باز امهام بها     

وي بيعت مي كردند؟ میر نه اينكه امام علي)ع( در خطبه مهعهروف بهه          

خطبه شقشقيه خلافت را غصب شده مي دانند و اههل بهيهت )ع( را                

 سزاوارترين انسان ها براي خلافت مي دانند؟

امام)ع( قيام كرد تا به وسيله آن بنهاي حهكهومهتهي          تشکیل حکومت:  

اسلامي را بر ويرانه سلطنت امويان بنا نهد و با تشكيل حكومهت و قهرار       

 گرفتن در راس امور شرايط اجراي احكام الهي را فراهم آورد.

آنچه از سخنان امام از مكه تا كربلا بر مي آيد اين است كهه امهام مهي        

دانستند كه سرانجام اين قيام به شهادت مي انجامد و به حكومت نهمهي     

توانند برسند. پس تشكيل حكومت اسلامي نمي تواند حداقل از پهس از     

مكه به عنوان هدف امام در نظر گرفته شود.  تأسيس حكومت اسهلامهي      

امكان نداشت و چون امكان نداشت پس هدف قيام هم نبود )گلپايیانهي،   

 شهيد آگاه(

 سوم:

آنچه مسلم هست اين فرضيات و استدلال هايي كه براي آن مهي شهود       

نمي توانند تمامي ابعاد قيام را به درستي نشان دهند. و در پهاسهخ بهه           

 برخي سوالات به ناچار دست به علوم فرا منطقي مي زنند.

امام حسين)ع( همچون برادر، پدر و جد بزرگوارش قبل از هرگونه اقدامي   

براي حكومت غصب شده نيازمند گام هايي هست. میر نه اينكه پيهامهبهر    

سال براي تربيت اين گام ها در مكه ماندند و يا عهلهي)ع( در          12اسلام 

دوره غصب خلافت به دور از جامعه و تربيت مردم بودند؟ میر امام حسن

)ع( پس از صلح به كناري نشستند و به مهردم درس ديهن جهداي از              

سال حكومهت   14سياست دادند؟ آنچه مسلم است امام حسين در مدت 

معاويه پس از شهادت امام حسن)ع( دنبال تربيت اين گام ها بودند، میهر    

خطبه منا حضرت دو سال قبل از مرگ معاويه ايراد نشد؟ نهقهل اسهت        

معاويه در وصيّت خود به يزيد مي گويد كه از حسين بيعت را بهیهيهرد.      

چراكه مي داند حسين بي كار ننشسته و در پي تربيت گام هايهي بهراي     

پس گيري منصب غصب شده پيغمبر است. از اين رو يزيد پس از روي      

كار آمدن به مروان حاكم مدينه دستور مي دهد كه به هر نحو ممكن از   

امام)ع( بيعت بیيرد. امام هم كه مي دانند نتيجه بيعت خهفهه كشهي و           

تاييد ضمني حكومت يزيد است و الان هم وقت قيام و مبارزه نيست چرا 

كه ياري ندارد پس به ناچار به مكه يعني محل اجتماع مسلمين از تمامي 

بلاد اسلامي مي رود. مسلمانان هر ساله براي شركت در مراسم حهج بهه      

 مكه مي آيند و امام)ع( مي توانند در آنجا به روشنیري و تبليغ بپردازند. 

حسين)ع( در مكه مي مانند و مشغول تبليغ مي شوند تا اينكه خبر مهي    

رسد كه يزيد عده اي را مامور كرده تا حسين را در مكه به قتل برساننهد.   

برادرم مي ترسم يزيد با نيرنگ مرا در حرم به قتل برساند و از كسهانهي       

(از  44باشم كه به واسطه او احترام اين خانه از بين مي رود  )لهوف ص      

كهه وابسهتهه      -طرفي اگر بمانند و در مكه به دست عده اي نهاشهنهاس      

كشته شوند ههمهان خهفهه        -بودنشان به حكومت يزيد قابل اثبات نيست

 كشي بيعت رخ مي دهد.

امام به سمت كوفه حركت مي كنند كوفه اي كه علي الظاهر چهنهديهن      

هزار نامه نوشته اند. و قبل از ايام حج كه همه جمعند و با كاروان حركت  

مي كند تا كربلا در كربلا نماند. در راه كوفه حر با سپاهي ههزار نهفهري       

راه در مقابل است يا مصالحهه   4جلوي كاروان امام را مي گيرد؛ در اينجا 

و يا مبارزه. و امام اولي را انتخاب مي كنند چرا كه هنوز حجت خود را بر  

كوفيان تمام نكرده اند. و قرار بر اين مي شود امام با حر همراه گردنهد و     

به سمتي غير از كوفه حركت كنند تا حر از كوفه كسب تكليف نهمهايهد.      

هر كجا اين نامه به دستت رسيد حسين را در آنهجها   ” پيغام كوفه اينست 

و اين گونه مي شود تا كاروان به نينوا مي رسند. در اينجا نهيهز      ” نیه دار 

دوباره شرايطي كه در مدينه بود مطرح مي گردد. با اين تفاوت كهه راه       

كناره گيري به خاطر سازندگي ديیر مطرح نيست بيعت هم كه فايده اي 

ندارد و فقط به توجيه حكومت نامشروع كمک مي كند و مي ماند مبارزه 

و شهادت و شهادت نه به عنوان هدف كه به عنوان انتخاب در پيش روي 

 امام قرار مي گيرد.

اين داستان همچون دشت نيست كه نشسته تا آخرش را ببيني و كهرانهه   

داستان كوه است.آن ههم       هايش را در آغوش نیاهت بنشاني.اين داستان 

كوهي به عظمت تاريخ و اين است كه هر چقدر بالاتر بروي بيشتهر مهي     

 عاشورا(-بيني.در حالي كه بيش از يک بعدش را نديده اي.)عين صاد

ساله ، انسانی برای  ۷52انسان 

 همیشه ی تاریخ
ساله ، انساني است بدون خطا ، انساني           470انسان  

اميدوار ، انساني صبور در عين حال بي قرار ، انساني            

واقع بين در تمامي رخداد هاي زندگي ، انساني              

عاقل ، در عين حال عاشق ، انساني دلسوز براي تمام           

آحاد جامعه ، انساني استوار در برابر دشمنان و ..... او           

انساني است از ميان انسان ها ، انساني كه خدا                

 خواست جانشينش در زمين باشد.:  

َرأضِ خَليفَة ...  إِنِّي جاعِلٌ فِ الْأ
 من در زمین جانشينی قرار دادم ....

 و همچنين فرمود : 

وَةٌ حَسَنَةٌ ...  لَقَدأ كانَ لَكُمأ فِ  رَسُولِ اللَّهِ أُسأ

[ رسول خدا سرمشقى   قطعاً براى شما در ]اقتدا به
 نيكوست ... 

خداوند در قرآن يک الیوي جامع الاطراف را معرفي          

ميكند ، مشخصا اين الیو در همه ي شئون زندگي از      

جمله امور سياسي و اجتماعي حرفهاي زيادي براي         

گفتن دارد و كمتر كتابي است كه خواسته باشد به            

طور منظم ، تا حدودي اين بعد از زندگي اين الیوي            

ساله تلاشي    470قرآني را روشن كند و كتاب انسان        

است در جهت بررسي اين بعد از زندگي انسان هايي          

كه زندگيشان بهترين سرمشق است براي بهترين          

 زندگي ها  .

اين كتاب از سخنراني ها و دست نوشته هاي آيت             

الله خامنه اي در هفده فصل جمع آوري شده است .           

در فصول مختلف ، يک ديد كلي از زندگي هر يک از            

ائمه ارائه ميدهد كه نتيجه اش در ذهن خواننده، به           

وجود آمدن يک چهارچوب ذهني از زندگي سياسي         

 معصومين است . 

  .... زندگي اين بزرگواران ، علي رغم تفاوت            « 

ظاهري در مجموع يک حركت مستمر و طولاني            

است كه از سال دهم ، يازدهم هجرت شروع ميشود           

كه   –  440سال ادامه پيدا ميكند و به سال           470و  

در زندگي ائمه      –سال شروع غيبت صغري است        

خاتمه پيدا ميكند . هر انساني كه از عقل و حكمت             

در يک    –و لوو نه از عصمت           –برخوردار باشد    

حركت بلند مدت ، تاكتيک ها و اختيارهاي موضعي          

 » خواهد داشت .. 

مطالعه ي اين كتاب ميتواند تا حدي چشمانمان را           

به روي حقايق باز كند ، حقايقي از زندگي واقعي              

معصومين )ع( كه با تنگ نظري هاي مرسوم امروز از          

 چشمانمان دور مانده اند.  
———–—————————-————————————————————  
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 تعاون و همیاریمعرفی 
الله   شده توسط حضرت آيت     هاي سلوک عاشورايي ، شامل مباحث مطرح         مجموعه كتاب 

هاي گذشته در      العظمي حاج آقا مجتبي تهراني است كه در ايام محرم و صفر سال                 

هايي از قيام     جلسات عمومي ايشان ايراد گرديده است.كه به بررسي عالمانه و دقيق گوشه           

نظير چندين هدف از اهداف والاي اباعبدالله )ع(          اي بي   سيدالشهدا )ع( ميپردازد و به گونه     

 دهد. را مورد بررسي قرار مي

شود كه حاج آقا مجتبي       يكي از ابعاد قيام و انقلاب حضرت تعاون و همياري معرفي مي            

فرمايد: حركت امام حسين )ع( از جهات مختلف، ابعاد             تهراني در ابتداي اين بحث مي      

توان قيام حضرت را بر محور اين آيه بررسي كرد: و                 گوناگوني دارد. از يک جنبه مي       

( براي نيكي و تقوا      4تعاونوا علي البر و التقوي و لا تعاونوا علي الاثم و العدوان )مائده                  

 تعاون و همياري داشته باشيد و براي گناه و دشمني مساعدت و همياري نكنيد.

توان براي قيام امام در نظر        با بررسي هاي مختلف، همواره دو عنصر را به عنوان هدف مي           

گرفت: يكي از اين اهداف عدم تعاون براثم و عدوان است و ديیري امر به معروف و نهي                    

 گيرد. از منكر است كه به صورت كاملاً مجزا مورد بحث قرار مي

اگر بخواهيم به يكي از اعمال امام با ديد عدم تعاون در               

اثم و عدوان نیاه كنيم عدم بيعت امام با يزيد است.چرا              

كه بيعت امام با يزيد به معناي تأييد كردن يزيد بود و به              

 معناي واقعي كلمه تعاون در ظلم و جور بوده است.

در ادامه ، حاج آقا مجتبي به تفسير مهعهنهاي تهعهاون و          

پردازد و اساس تشكيل اجتماع را نيهازمهنهدي     همياري مي

 كند. انسان به همكاري و تعاون بيان مي

مباحثي نظير معاني بر و تقوي، معاني اثم و عدوان، ادهلهه   

حرمت اعانه بر اثم و همچنين شبهه افكني هها در ايهن         

كند و به نحوي زيهبها بهه سهوالات          موضوع را بررسي مي

 دهد. موجود در زمينه تعاون پاسخ مي
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